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بسم الله الرحمن الرحيم
متن جلسه مديريت دانش و نظريه عمومي فرهنگ


هر تعريفي كه  ما كه حالا من در نشست بعدي در موردش توضيح خواهم داد اينكه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش چه كاري مي‌كنند من اون نگرانيها و اضطراب‌ها و هراس اخلاقي كه رسانه‌ها و حكومت ايجاد مي‌كنه رو خيلي نمي‌خوام بگم كه مطلقاً موضوعيت نداره ولي به اين شكلي كه بزرگش مي‌كنند براي جامعه بيان مي‌كنند من فكر مي‌كنم موضوعيت نداره به اين شكلش. دليلش هم اين هست كه  ببينيد در جامعه به طور اندام‌وار و ارگانيسم خودش خود به خود هر پديده جديدي رو از فيلتر ذهن و زبان  ضمير خودش عبور مي‌ده. مگر چيزهاي ديگه غير از اين بوده؟ مگر ساير صورت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فن‌آورانه‌اي كه ما در اين 150 سال، 200 سال اخير جمع كرديم غير از اين بوده كه از ذهن و ضمير ما گذشته؟ اين‌ها گذشتند و تمام اين‌هايي كه اومدند در جامعه ما حقيقتاً ايراني شدند، ما ممكن هست كه بر اساس ظواهر متوجه نشيم كه اين كوكاكولاي كه مي‌خوريم ظاهرش امريكايي است، ولي وقتي كه در كنار آب‌گوشت ما مي‌نشينه و در مراسم عروسي و عزاداري ما معناي كوكاكولا ديگه اون معناي كوكاكولاي امريكايي نيست و به همين ترتيب تمام چيزهايي كه ما در زندگي به كار مي‌گيريم لاجرم به تعبير مونيكا رنگر ترجمه فرهنگي ميشه يعني برمي‌گرده به زبان ما و اين هم نه به اين معنا كه ما برمي‌گرديم آگاهانه و عامدانه، بخش كوچكي آگاهانه هست به نحو اجتناب ناپذيري همه فرهنگ‌ها برمي‌گرده، تحقيقاً چيزي به نام تغيير فرهنگي وجود نداره اين فقط يك مقاله روزنامه‌نگارانه هست كه بعضي‌ها بدون دقت معنايي به كارش مي‌گيرند هيچ ملتي قادر نيست از ملت ديگري تقليد بكنه، حتي اگر كه بخواد، هيچ فردي قادر نيست از هيچ فرهنگ ديگه‌اي تقليد بكنه، تقليد صرف و محض. ما وقتي يك پديده رو، چه پديده فن‌آورانه و چه پديده‌ي ديگه‌اي رو از بستر ديگري برمي‌داريم و مي‌گذاريم در بستر جديد خود اين بستر، اين تغيير معنايي رو براي اون ايجاد مي‌كنه، حالا رايانه هم همين هست، فن‌آوري‌هاي تكنولوژي هم همين هست. متاسفانه  چون دقت مفهومي نداريم و بحث‌هاي تجربي هم نمي‌كنيم و خيلي هم گفتم كه حكومت پسند هست خيلي راحت اين دغدغه‌ها رو اين‌جوري عنوان مي‌‌كنيم كه بله اين خطرات داره ما رو تهديد مي‌كنه، چيه اون خطرات، چطوري است؟ ممكن هست كه خطراتي باشه به لحاظ محورهاي ايدئولوژيكي و سياسي، من مي‌پذيرم مي‌تونه خطراتي وجود داشته باشه ولي اين‌كه آيا غيربومي است يا نه مي‌خوام عرض بكنم، آيا اين‌كه اين خارج از بستر تعاملات و مناسبات اجتماعي ما داره صورت ميگره، اصلاً آيا مي‌تونه كامپيوتر و اينترنت چيزي در جامعه ما باشه و يا در جامعه افريقا باشه و يا در هر جاي ديگه‌اي و  تحت تاثير اون محيط قرار نگيره و يك چيزهاي جديد ديگه‌اي نشه؟ اين تحقيقاً امكان‌ناپذير هست و شدني نيست. به همين دليل من اين رو مي‌خوام بگم كه ما اگر بحثي داريم در مورد بومي شدن بايد اول تعريف‌مون از بومي شدن رو بگيم و بعد تعريف كه مشخص شد بگيم كه آيا بحث تقليد هست؟ آيا بحث اين‌كه داريم كپي برداري مي‌كنيم؟ يا اين‌كه نه اتفاقاً فرآيند مطرح تكنولوژي‌ها، لحظه‌هاي مطلب لحظه‌هاي توليد معناها است، معناهاي جديد خلق مي‌شه، فضاهاي معنايي جديد خلق مي‌شه و اون پديده از هر كجا كه آمده باشه، چه از ايالات متحده امريكا آمده باشه و چه از افغانستان، وقتي كه مي‌ياد در بستر موضوعات من اين معناي جديدي پيدا مي‌كنه و براي من يك كاركرد جديدي رو پيدا مي‌كنه. من يك مطلب خيلي خيلي كوتاه رو بگم. در يك كتابي مي‌خوندم كه يك پسر بچه‌ي ژاپني با پدرش مي‌رن امريكا كه به عنوان توريست ديدن بكنند و بعد پسر بچه جلوي يك رستوران ساندويچ مك دونالد شروع مي‌كنه به باباش مي‌گه كه اِ بابا نگاه كن مك دونالد ما اين‌جا هم هست، مك دونالد ژاپني. واقعيتش هم اين هست كه براي اون پسر بچه‌ي ژاپني مك دونالد واقعاً يك غذاي ژاپني است نه امريكايي، همون‌جوري كه ما الان اسپاگتي و ماكاراني و ديگر غذاهاي وارداتي رو مي‌خوريم بدون اين‌كه احساس كنيم كه به واقع امريكايي هستند. در مورد ايده‌ها هم همين هست، در مورد نظريه‌ها، در مورد تكنولوژي فن‌آوري هم همين هست، سهم بسيار بسيار ناچيزي از تكنولوژي‌ها و فن‌آوري‌ها مي‌تونن به صورت دست‌نخورده  بهره‌ برداري بشند و يا اون چيز اوليه خودشون رو باز توليد بكنند.

خيلي متشكرم، آقاي دكتر عصاره نكته‌اي رو داشتند در مورد فرمايش شما اگر كه اجازه بديد توضيح مي‌دن، البته منتظر پاسخ شما نمي‌مونيم چون در جلسه بعدي منتظر شما هستند كه راجع‌به مفهوم … اون‌جا مسائل‌تون رو بيان بكنيد. مي‌تونيم بشنويم و جناب‌عالي اگر كه وقت بود پاسخ بدهيد.

حتماً آقاي دكتر كاظمي كه من استفاده كردم از فرمايشات ايشون عرايض بنده رو به مفاهيمي كه الان ذكر فرمودند استنباط نكردند كه منظور ما از  دور ماندن اين هست كه مثلاً ما موفقيم كه الان مثلاً اينترنت رو فيلتر بكنند و يا مثلاً حكومت بياد و جلوي بعضي از موارد رو بگيره و اين‌ها. نه من با شما موافق هستم و اين‌ها اصلاً راه درست و صحيحي از ارتباطات و تعاملات بين‌المللي نيست و هرگز منظورم هم اين  نبود كه اگر شما اين‌طور استنباط فرموديد ولي من معتقدم و جناب‌عالي هم معتقديد كه امروز در دنيا اين بحث مطرح هست كه به هر حال تاثير فن‌آوري اطلاعات روي فرهنگ‌ها براي اين‌كه هويت‌ها حفظ بشه، خودباوري در افراد در حقيقت به وجود بياد و افراد با از دست ندادن خود باوري‌شون بتوانند و داشتن هويت‌هاي ملي و هويت‌هاي قومي‌شون، هويت‌هاي فرهنگي‌شون بتوانند انسان‌هاي سالم و خودباوري باشند امروز در دنيا به عنوان يك بحث اساسي مطرح هست. بنابراين من منظور نظرم همون قضايا بود و يكي از چيزهايي كه ما بايد دنبالش باشيم در همين اجلاس و در برنامه‌هاي درسي، خنثي بكنيم در حقيقت و بگرديم دنبال راه‌حل‌هايي كه بتواند اون مشكلاتي كه باعث از بين بردن خودباوري فرهنگي مي‌شه در حقيقت اون مشكل از بين بره. من موافق هستم با فرمايشات آقاي دكتر آيتي كه فرمودند كه ما، من اتقافاً خودم هم به اين فكر مي‌كردم كه ما در وزارت آموزش و پرورش مي‌خوايم يك متولي رو كه اين متولي اين اشكلات رو كه در حقيقت به خاطر تمام اون مزيت‌هايي كه شمرده شد براي تاثير فابا ولي اشكالات كوچكي كه ممكن هست ايجاد بشه رو مديريت بكنند براي اين‌كه اون اشكالات از بين برود.

مثلاً مي‌خوام از آقاي دكتر مجيدي خواهش بكنم كه اون بند آخرشون به نظرم خيلي مهم بود كه گفتند كه در بحث فابا ما بيشتر بايد تلاش‌مون روي مفاهيم و اصول باشه نه روي اون قسمت‌هاي بعدي مراحل يعني سنگ بنا اون‌جا است. من هم در اول صحبتم همين بود كه در واقع اين نظام فرهنگي جديدي است به سمت آقاي دكتر مهرمحمدي، فابا يك نظام تمدني ساده است و براي مدرسه يك نظام ساده است و براي همين هم بايد از اصول مفاهيم بيشتر بحث بكنيم تا اين‌كه حالا امكانات‌مون كم هست، من هم قبول دارم، امكانات‌مون كم هست و مدارس نداريم، ما اول راه هستيم، 10 سال يا 20 سال و يا حتي بيشتر طول مي‌كشه ولي لاجرم ما اين كار رو شروع كرديم و الان بدون محقق و پژوهشگر مي‌خوايم ايده پردازي بكنيم خب بايد بتونيم مسير سال آينده رو از همين مسيري كه گفتيم شروع كنيم.

من معذرت مي‌خوام ……

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم،  تشكر مي‌كنم از آقاي دكتر فرمايشات خيلي ارزنده‌اي رو فرمودند. تاثير ICT در جهاني شدن و دور ماندن و برنامه درسي،يكي انسان و يكي فن‌آوري اطلاعات و يكي اين‌كه مي‌خوايم … جهاني بشيم. در واقع هدف ما اين هست كه چالش‌هايي كه فرامين ما هست در دور ماندن و جهاني شدن. در ديدگاه اول من نظرم اين هست كه ما با يك چيز بيشتر سر و كار نداريم و اون انسان هست، انساني كه در مواجهه با اين ICT قرار گرفته، وقتي كه ما مي‌خوايم بمانيم، ماندن ما در برنامه درسي نياز به اين داره كه اولاً بياييم خود انسان رو بشناسيم و نيازهاش رو بشناسيم و ويژگي‌هاي انساني‌اش رو بشناسيم. در كشور ما متاسفانه برنامه‌ريزي در مورد امتحانات در كل جامعه انجام نشده، مثلاً نيازهاي قومي ما برآورده نشده، نيازهاي جنسيتي ما در برنامه درسي برآورده نشده، اين‌ها مقولاتي است كه من به نظرم مي‌رسه كه ما بهتر هست كه بياييم و خود انسان رو بشناسيم تا بياييم ويژگي‌هاي ICT رو بررسي كنيم ما بايد انسان رو در موجوديت خودش مجسم بكنيم و ويژگي‌هاي ICT رو بياييم با ويژگي‌هاي انسان تطبيق بديم نه اين‌كه انسان رو با ICT تطبيق بديم. به نظر من نياز هست … كه در زمان‌هاي مختلف نياز هست كه ما بياييم و اين‌ها رو بشناسيم كاري هست كه انجام نشده، برنامه ما متمركز هست و جواب نمي‌ده متمركز، من بارها به آقاي دكتر ابلاغ كردم كه برنامه درسي متمركز برنامه‌ درسي جواب‌گوي كشور ما، كشوري كه در حال توسعه هست و مي‌خواد بره به سمت توسعه، به نظر من فرصت‌هايي رو كه مي‌تونيم، مي‌خوايم يك فرصتي رو داريم بريم و طراحي بكنيم و برنامه‌هاي درسي رو بر اساس مؤلفه‌هاي ميزي، اين‌ها رو در نظر بگيريم. مؤلفه‌هاي ميزي هست و زبان فارسي براي كل كشور هست، نظام آموزش متمركز براي كل كشور هست، ما بياييم نظام برنامه درسي‌مون رو طراحي كنيم، طراحي برنامه درسي در مؤلفه‌هاي ملي و عمومي. و يكي ديگه هم اين‌كه نيمه متمركز كردن مديريت آموزش برنامه درسي، بياييم و نيمه متمركز كنيم. خيلي متشكرم از فرصتي كه من داديد.

خيلي متشكرم. يك مقدار از بحث‌مون مربوط مي‌‌شد با بحثي كه آقاي مهندس مجيدي مطرح كردند، بحث توزيع شدگي به جاي تمركزها. من خواهش مي‌كنم از مهندس مجيدي اگر كه توضيحي دارند

من فكر مي‌كنم كه بحث مثال رو من بخوام شروع بكنم خود به خود پاسخ سؤال اين دوست‌مون هست.

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما، من يك سؤالي داشتم خدمت شما. اين‌كه در  … مكان و زمان فشرده مي‌شن به صورتي كه همه در يك سيطره به دنبال درمان مي‌گردند. ولي ما چند تا از مسئله رو فراموش كرديم كه ما خود كنش‌ها رو روي اين قضيه جهاني شدن در كجا قرار بديم؟ كنش‌ها كجا؟ ساختار كجا؟ وقتي كه امريكا اومد بدون هيچ پيشينه‌اي وقتي كه هنوز مهاجر بودند بحث از پيشينه كردند و ما از پيشينه تاريخ ايران صحبت مي‌كنيم كه ما همچين تاريخي داريم و مي‌تونيم از اين تاريخ استفاده بكنيم و به دوران طلايي برسيم، من مي‌گم كه امريكا كه تاريخي نداشت، چطور تونست به اين‌جا برسه آيا جامعه دموكراسي مي‌تونه اين كنش‌ها رو به سمتي پيش ببره كه اين فضاي انتقادي رو ايجاد بكنه. در مقطع‌هاي قبل از آموزش عالي دانش‌آموز بايد يك تفكر انتقادي داشته باشه كه بتونه به اين سطح آگاهي برسه كه اين رشته‌هاي فرهنگي به هر  نحوي حالا اون ماهواره و يا اينترنت و اين كامپيوتري كه وارد سيستم آموزشي شده بتونه تعريف بكنه، اگر نتونه بالاخره يك مانعي ايجاد مي‌شه كه اين مانع اگر كه حل نشه اين دانش‌آموز چطوري مي‌خواد با اين مانع برخورد بكنه؟ اگر تعليم و تربيت ما يك دموكراسي نباشه ما مي‌تونيم اين ايده‌ها رو بگيم جهاني مي‌شه و يا اجرا مي‌شه واقعاً؟

خيلي متشكرم. من از دوستان خواهشي كه دارم يك مقداري كوتاهتر سؤال‌شون رو در غالب گزاره‌هايي بيان بكنند كه ما بتونيم اين پرسش‌ها رو پاسخ‌گو باشيم، چون آقاي دكتر فاضلي مي‌خوان برند اگر يك نكته‌اي مرتبط با وقت كه آقاي دكتر فاضلي داشتند رو اگر دوستان سؤالي و يا نكته‌اي رو دارند مطرح كنند و بعد مجموعاً جواب سؤالات جناب‌عالي و دوستان ديگر داده مي‌شه.

عرض سلام دارم خدمت حضار گرامي. دو تا نكته رو خواستم مطرح كنم. … يكي صحبت اين شد كه به‌اصطلاح براي تكنولوژي و براي اون بحث فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ما، اين‌كه ما دسترسي نداريم به بعضي از امكانات رو به عنوان محدوديت فن‌آوري اطلاعات قلمداد كرديم ولي من  فكر مي‌كنم كه درست نيست، اين وضع ما هست كه نمي‌تونيم اين امكانات رو داشته باشيم نه اين‌كه اين فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اين مشكل رو داره. بنابراين ما بايد به قول يكي از دوستان اين پرژكتور رو برگردونيم به طرف خودمون و خودمون خودمون رو نگاه كنيم. اتفاقاً اين بحث جهاني شدن و بومي ماندن و استفاده از فرصت‌ها و چالش‌ها همين هست كه ما بياييم از اون فرصت‌هايي كه اين فن‌آوري در اختيارمون قرار داده استفاده بكنيم و استفاده‌هاي ديگرش هم اين هست كه در بحث فرهنگي‌اش و بعد ايدئولوژيكي اون مشكلاتي رو كه ما داريم بررسي كنيم اگر قرار هست كه تقويت بشه، تقويت كنيم و اگر قرار هست كه جايگزين بشه جايگزين كنيم و به‌اصطلاح كار بكنيم. اين يك نكته و يك نكته هم اين‌كه استاد بزرگوارمون اسم‌شون رو من خاطرم نموند كه بحث كردند راجع‌به اين‌كه ما بايد متولي داشته باشيم. من اعتقادم بر اين نيست كه شما براي هر امري بايد يك متولي خاص داشته باشيم، چرا؟ چون بعد مسئله جهاني شدن يكي از ويژگي‌هايش اين هست متولي تراشي كنيم يعني كه يك نفر يا يك گروه و يا يك سازمان رو به عنوان متولي در نظر بگيريم و بعد همه مشكلات رو مي‌‌اندازيم به گردن اون متولي. من برعكس اعتقادم بر اين هست كه همون‌طوري كه جهاني شدن قضيه‌‌اش با پستمدرنيسم به اصطلاح هم بعد هست  و اون بعدش عدم تمركزش هست اين‌جا هم ما بياييم همون نظام مشاركتي و همون نظام چندگانه گرايي رو داشته باشيم و افراد مختلف با مسئوليت‌هاي مختلفي كه دارند در جايگاه‌هاي مختلفي كه هستند در اين زمينه تلاش بكنند نه اين‌كه بگذاريمش بر عهده يك متولي خاص و بعد اگر هم مشكلي پيش اومد يقه‌ي همون متولي خاص رو بگيريم و قضيه رو بدون حالا نه اجازه مشاركت بديم و نه بعضاً مسئوليتي ازشون بخوايم. ممنونم.

خيلي متشكرم آقاي دكتر.

من يك چيزي رو خيلي كوتاه بگم در مورد اون عامليت و تربيت كنش‌گر. من فكر مي‌كنم يكي از بزرگترين مشكلات آموزش و پرورش در اين هست كه دانش‌آموزان اون تجربه‌هاشون، اون زندگي روزمره‌شون، اون خواسته‌ها و فرضيات‌شون به اندازه كافي و اون حدي كه بايد جايگاه ندارند و آموزش و پرورش مي‌خواد سيستم رو به صورت يك‌سويه خودش رو تحميل بكنه به كليت زندگي فرد، هر دانش‌آموز. يك كتابي اخيراً چاپ شده به عنوان تحليلي بر زندگي روزمره دانش‌آموز نوشته آقاي دكتر محمد رضايي. به نظر من اين يكي از شاهكارهاي آموزش و پرورش هست كه در سال‌هاي اخير اين آمده بيرون. اين نشون مي‌ده كه چطوري دانش‌آموزان ايران تن نمي‌دن به مدرسه، تاكتيك‌هاشون استراتژي‌هاي مدرسه رو خنثي مي‌كنه، و اين همون رمز و رازي است كه در چندين دهه گذشته، آدم‌ها يعني دانش‌آموزان با تمام هستي‌شون در مدرسه نقش داشته باشند نه اين‌كه سيستم بخواد در واقع اين موجود رو فقط به عنوان يك ابزار و يك لوح خام در نظر بگيره كه مي‌خواد يك چيزهايي رو در وجودش دروني بسازه و بخش‌هاي مهمي از هستي اجتماعي، فرهنگي و سياسي فرد رو انكار بكنه، يك بخش اين هست كه انسان امروزي امروزي است، ارزش‌هاي فردي‌اش خيلي پررنگ هست و در اون  پارادايم‌هاي ناسيوناليسمي كه آموزش و پرورش ايران و حتي در سطح جهاني در 100 سال پيش توش شكل گرفته بود الان بايد تعديل بشه و مفهوم هويت ديگه فقط هويت ملي نيست نه اين‌كه ما انكار بكنيم مفهوم مليت رو يا دولت را نه بحث انكار نيست بحث رسيدن به يك نقطه‌ي تعادل هست تا در واقع در محيط مدرسه دانش‌آموز گلاويز نشه با سيستم و سيستم مجبور بشه كه با دانش‌آموز گلاويز بشه و من قبول دارم كه يكي از مشكلات اصلي آموزش و پرورش ايران اين هست كه كنش‌گران اصلي‌اش كه دانش‌آموزان هستند و بعد از اون معلمان چون به يك نسبتي معلمان هم در واقع در اون كنش‌گران جايگاهي ندارند. چيزي كه الان جايگاه داره فقط سيستم هست، سيستمي كه در واقع يك سيستم تمركزگرا، سيستم كل‌گرا، سيستم عقل‌كل است و همه چيز از بالا تعيين شده و اجازه نمي‌ده كه دانش‌آموزان و معلمان و كاركنان مشاركت كافي رو داشته باشند. مشاركت رو وقتي مي‌پذيره كه در مسير خواسته و ساختار سيستم باشه، اين هست، اين بحث البته نياز به توضيحات خيلي وسيعي داره. به هر حال ببخشيد من نمي‌تونم از صحبت‌هاي شما استفاده كنم.

خيلي متشكر محبت كرديد. دوستان ديگه هم منتظر جناب‌عالي هستند.

(تشويق جمع)

در خدمت آقاي مهندس مجيدي هستيم و من خواهش مي‌كنم كه ايشون با نمونه‌هايي كه در بحث اثر تحولي فابا داشتند ادامه بفرمايند.

خواهش مي‌كنم. من خيلي مختصر و اجمالي وارد يك معماري مي‌شم كه از نظام آموزشي طراحي شده البته اين چند تا اسلايد رو كه من اين‌جا انتخاب كردم، اين 7، 8 تا مدلي كه اين‌جا انتخاب شده از بين حدود 500 مدل اين معماري است كه ابعاد مختلف اين معماري رو نشون مي‌ده و دوستان مي‌تونن از طريق سايت مؤسسه پژوهشي ما بعضي از بخش‌هاي اين معماري رو مفصل‌تر ببينند و مستنداتي هم در اون سايت به صورت رايگان ارائه شده كه دوستان مي‌تونن استفاده بكنند. ان‌شاءالله اگر كه توفيق و فرصتي باشه و خداوند كمك بكنه اين كار در حال تكميل هست. من مي‌خوام در اين چند اسلايد نشون بدم كه نظام آموزشي مي‌تونه در عين اين‌كه خصوصيات بومي و ارزشي خودش رو و خصوصياتي كه مي‌تونه براي اون جامعه و محيط اون جامعه هست رو حفظ بكنه در عين حال تنوع، تكثر و توزيعي رو تجربه بكنه و بتونه تعاملي رو با جهان و محيط خودش برقرار  بكنه و به نظر مي‌رسه كه چنين خصوصيات رو ممكن هست كه بگيم كشور ما توي بحث‌هايي كه مطرح شد اين هست كه در كشور ما نه منابعش رو داريم و نه فرهنگش رو داريم و نه استفاده درستي كرديم، من با هيچ يك از اين‌ها موافق نيستم از نظر حجم تجهيزات شايد اين مسئله رو درست دونست ولي من مثال‌هايي رو مي‌زنم كه اون پديده‌اي كه در اين بحثي كه جناب آقاي دكتر فاضلي كردند و كاملاً هم من اين بحث رو تاييد مي‌كنم يك خط بازگشت هم داره يعني علاوه بر اين‌كه  پديده‌هايي رو كه در فن‌آوري اطلاعات مي‌آره در كشور ما به شكل خودش در مي‌ياد و پديده خاص بومي‌ شده‌ي كشور ما هست بعضي وقت‌ها اين پديده‌ها برمي‌گرده. وبلاگ نويسي اولين كشوري كه وبلاگ نويسي وجود داره با اولين زبان زبان ايراني است در جهان. وبلاگ در كجا ايجاد شده؟ در اينترنت يعني اون پديده فيدزايي شدن اومدن از اون‌طرف و دوباره برگشتند و يك محصولي است كه اون‌جا داره رواج پيدا مي‌كنه. اين رو خيلي‌ها نمي‌دونن ولي دومين زبان اينترنت از نظر مستندات موجود در اينترنت تا چند ماه پيش ايران بود، زبان فارسي و الان در خيلي از سايت‌ها مثل ميچي‌پديا بيشترين حجم زبان غيرانگليسي فارسي است و البته در اين 2، 3  ماه اخير اين توازن بر هم خورده و سومين كشور شده ايران يعني زبان فارسي شده سومين كشور.

دومي كدوم كشور بود؟

دومي رو درست خاطرم نيست، چين بود اگر اشتباه نكنم. به هر حال اين پديده از لحاظ فرهنگي مي‌تونه كاملاً برعكس بشه، كما اين‌كه در اين دو تا مثالي كه من زدم و وبلاگ كه هنوز هم وسيع‌ترين وبلاگ‌هاي جهان رو وبلاگ فارسي داره. خب حالا ما با ساختاري در نظام آموزشي مي‌تونيم اين تنوع و تكثر رو تجربه بكنيم در عين اين‌كه بومي بمونيم. ما يك برداشتي از نظام آموزشي در كشور خودمون داريم و اون اين‌كه يك ميدان آموزش، يك ميداني وجود داره تحت عنوان آموزش رسمي، مدارسي در اين ميدان  فعاليت مي‌كنند و متولي‌اش هم وزات آموزش و پرورش، كتاب درسي مشخصي داره، روال مشخصي داره و نظاير اون‌ها. ولي آيا اين تنها ميدان مي‌تونه باشه؟ نه ما فكر مي‌كنيم كه نظام آموزشي مطلوب بايد بتونه اجازه بده به ميدان‌هاي متعدد آموزشي  كه اون‌ها هم شكل بگيره. مثلاً ميدان آموزشي سينايي وجود داشته باشه كه يك كنسرسيون و مؤسسات خصوصي اين ميدان رو راه‌اندازي كرده و يك تعداد مدرسه هم در اين ميدان داره فعاليت مي‌كنه و ارائه مي‌شه. يا يك ميدان آموزشي شاهد كه يك كنسرسيون خصوصي به محوريت بنياد شهيد مدارسي رو داره سازمان مي‌ده. ميدان زيرساختي نور كنسرسيون خصوصي، دولتي به محوريت حوزه علميه كه يك گرايش  خاصي و يك رويكرد خاصي رو در آموزش در پيش  مي‌گيره و يك ميدان زيرساختي رشد كه وزارت آموزش و پرورش مي‌تونه به عنوان رغيب خودش ارائه بكنه و شكل بده. در اين ميدان‌هاي آموزشي، ممكن هست كه الان بگيد كه مدارس شاهد وجود داره، نه مدارس شاهد داره همون فضاي آموزشي رسمي رو ارائه مي‌كنه حالا دو تا كلاس اضافه هم و يا ممكن هست كه دو تا كار عملي اضافه هم توي برنامه‌اش داره ولي همين روال درش درپيش گرفته شده. من كه در مورد ميدان‌هاي آموزشي دارم صحبت مي‌كنم هر كدام از اين‌ها ممكن هست كه كتاب‌هاي مخصوص و منابع مخصوصي رو داشته باشند و رويكردهاي آموزشي متفاوتي مي‌تونن اين‌ها داشته باشند و محور اصلي در اين‌جا يك ميدان زيرساختي و يك الگوي آموزشي رو داره، اين الگو منظور ما از يك الگوي آموزشي زيرساختي شامل ساختار هستي‌شناسي مي‌شه، ساختار آنتالوژي كه ساختار انسان رو سازمان مي‌ده و شما طبق اون موضوعات داريد موضوعات رو منتقل مي‌كنيد به دانش‌آموز ممكن هست كه در ساختارهاي مختلف فرق داشته باشه طبق ساختار آنتالوژي مختلفي باشه. ساختار موضوعات و مواد آموزشي كه به دانش‌آموزان منتقل مي‌شه و يا در اختيار دانش‌آموز قرار مي‌گيره، الگوها و روش‌هاي تدريس متفاوت، كتاب و منابع آموزشي متفاوت يعني هر كدوم از اين مدارس ممكن هست كه كتاب خاصي و منابع خاص خودشون رو داشته باشند، الگوهاي وارسي و يا اعتبارسنجي فعاليت متفاوت، محتوايي كه ارائه مي‌شه مي‌تونه متفاوت باشه، الگوي ارزيابي مي‌تونه متفاوت باشه، الگوي گروه‌بندي، الگوي درس‌افزارها و خود درس‌افزارها، الگوي مديريت زمان، افزارهاي آموزشي، خصوصيات مطلوب، اصلاً ما قرار هست كه چه جور دانش‌آموزي رو تربيت بكنيم. يك ميدان مي‌گه من دانش‌آموزي كه مي‌خوام تربيت بكنم انسان هست كه مي‌خواد تربيت بشه، اين چه خصوصياتي داره؟ چه انساني؟ يكي مي‌گه من در يك فضا مي‌خوام شجاعت داشته باشه، صبر داشته باشه، جديت داشته باشه. يك فضا ممكن هست كه بگه نه مثل اين فضاي آموزشي خودمون  بگه كه من مي‌خوام بهش فيزيك ياد بدم، جدول ضرب ياد بدم، يعني اين خصوصيات مي‌تونه متفاوت باشه، اهداف آموزشي متفاوت با توجه به اين خصوصيات و حالا اين خصوصيات آيا براي ميدان بايد به شكل مستقل مطرح مي‌شه؟ پس در كشور چي مي‌شه؟ اين هست كه يك الگوي مبناي نظام آموزشي بايد داشته باشه و يك الگوي اون ميدان آموزشي خاص. كه اين الگوي مبناي ميدان آموزشي خاص بايد مبتني بر الگوي مبناي نظام آموزشي باشه. يعني اين‌جا در كشور فرض بكنيم ايران هيچ ميدان آموزشي قرار نيست كه بياد  … رو آموزش بده به بچه‌ها يك مبناي خاصي هست كه خدا و پيغمبر و دين اسلام و يك عناصر مشخصي در اين مطرح شده راجع‌به رياضيات، خصوصيات فردي انسان، براي حداقل‌هايي كه در اين الگوي آموزشي مطرح شده ولي اين حداقل‌ها 90% نيست، اون چيزي كه الان آموزش و پرورش 95% كار رو مشخص مي‌كنه و مي‌گه كه حالا %5 هم معلم خودش بره سر كلاس و تنوع و ابتكار به خرج بده، نه در حد 20%، 30% اساسي رو مشخص مي‌كنه و حالا اون ميدان آموزشي هست كه براي خودش مشخص مي‌كنه و مي‌گه من به دانش‌آموز دبيرستاني مي‌خوام شيمي درس بدم، مي‌گه هيچ اجباري وجود نداره كه درس بده يا درس نده، محدوديتي هم وجود نداره در اين موضوع و فقط توانمندي هست منتها يك چهارچوبي نظري بايد وجود داشته باشه كه سند ملي  آموزش و پرورش بايد بتونه يا اسناد ملي آموزش و پرورش بايد بتونه اين دستگاه  و چهارچوب نظري رو مشخص بكنه براي اين‌كه اون الگوي مبنا رو مشخص بكنه، و الگوي سازمان‌دهي نظري و چهارچوب دستگاه نظري براي هر كدوم از اين ميادين نظري بايد وجود داشته باشه.

آقاي دكتر مجيدي من مي‌خواستم بگم كه ارتباطش با ايون بحث فن‌آوري اطلاعات مي‌ره در بحث توزيع‌شدگي كه شما مطرح كرديد؟

خب يكي در بحث توزيع‌شدگي است كه يك اسلايدي هست كه من فكر مي‌كنم كه سريع‌تر بيارم اون اسلايد رو، چون نمي‌دونستم چقدر مي‌تونم در اين موضوع بمونم چند تا اسلايد رو آوردم و 

ما بحث‌مون اين بود كه اين فن‌آوري اطلاعات به چه سمتي ما رو مي‌بره اگر كه قرار باشه در برنامه استفاده بشه آيا ما به سمت هم‌گرايي خواهيم رفت، يا هويت بومي‌مون رو حفظ مي‌كنيم؟ شما الان داريد يك سيستمي رو براي اداره مدارس يا برنامه‌هاي مختلف ارائه مي‌كنيد. اون در اون چهارچوب بحث چطوري جا مي‌گيره؟

همين من دو تا اسلايد رو انتخاب كردم از بين اين اسلايدهايي كه اين‌جا هست و البته يك اسلايد سومي رو به سرعت بدون اين‌كه خود اسلايد رو نمايش بدم مي‌گم يك ميدان زيرساختي مثل همون ميدان زيرساختي كه ازشون اسم برده شد مثل ميدان زيرساختي رشد، ميدان شاهد و نظاير اون‌ها، اين‌ها بسترهاي متعددي دارند كه توليد كنندگان، مدارس و افراد مختلف درگير اين بسترها هستند. يكي از اين بسترها، بستر اشتراك منابع هست كه حالا اين رو من يك مقدار بيشتر توضيح مي‌دم و يك اسلايد ديگه رو هم مي‌گم كه نقش فن‌آوري اطلاعات اين‌جا يك مقدار بيشتر روشن مي‌شه، البته خيلي وسيع‌تر هست اين موضوع و من فقط دارم يك مثال مي‌زنم، در اون معماري كه مطرح شده شايد ده‌ها بعد مختلف هست كه فن‌آوري اطلاعات نقش داره در اين برنامه درسي توزيع شده و تعاملش با خصوصيات جهاني سازي ولي من فقط اين يك مثال رو انتخاب كردم. بستر اشتراك منابعي كه در اين ميدان آموزشي رشد هست ضمن اين‌كه بستر تعاملات مالي و حقوق مالكيتي كه در اين‌جا وجود داره يعني من اگر يك منبعي رو مي‌يارم مي‌گذارم من رفتم و يك بستري رو توليد كردم اين درس‌افزار توليد بنده مي‌ياد در اين‌جا قرار مي‌گيره و حالا هر كسي در هر كلاسي و در هر مدرسه‌اي كه از اين استفاده بكنه حقوق مالي من بايد تامين بشه و تضمين بشه. توي اين بستر كه يك سازمان توزيع شده و منابع توزيع شده هست و بر ضمن اون پشتيباني مالي كه در اين‌جا وجود داره مديريت مؤسسه مديريت اشتراك رشد يك استانداردهايي رو وضع مي‌كنه  براي اين‌كه كي مي‌تونه چطوري منبع بگذاره، چطور الان در سايت وب يك استانداردي وجود داره و شما طبق اين استاندارد بايد وب رو قرار بديد كه بقيه هم بتونن بخونن، اين‌جا هم فضايي قرار مي‌گيره در اين منبع كه شما هم مي‌تونيم منابع خودتون رو در اختيار اين فضا قرار بديد براي اين‌كه اين منابع استفاده بشه. منابع مي‌تونه درس‌افزارهاي مختلف، يك فيلم آموزشي و نظاير اون‌ها باشه. مدرسه و منابع آموزشي كه در مدرسه هست از اين بستر فن‌آوري آموزشي در اين‌جا استفاده مي‌كنه، مدارس مختلف هم مي‌تونن استفاده بكنن ضمن اين‌كه هر مدرسه منابع خاص خودش رو داره كه مي‌تونه از طريق اين بستر به اشتراك بگذاره با بقيه حوزه‌ها، در ضمن اين‌كه افراد مختلفي مثل ارائه كننده‌هاي خدمات مي‌تونن منابع آموزشي‌شون رو اين‌جا ارائه بدند و خدمات آموزشي رو از طريق اين منابع آموزش بدند به فضاي آموزشي، مخزن‌هاي منابع آموزشي هم مي‌تونه اين‌جا وجود داشته باشه در ضمن اين‌كه اين اشتراك منابع بر طبق يك استاندارد هستي‌شناسي روابطش به هم مشخص مي‌شه يعني اين‌كه من الان يك مستنداتي اين‌جا قرار دادم اين مستندات چه ربطي با كتاب درسي بچه‌ها داره؟ اين درس‌افزار در كجاي درس بچه‌ها قرار مي‌گيره و اگر يك دانش‌آموز اومد و اين درس‌افزار رو در فضاي آموزشي من گذروند كجاي ارزيابي آموزشي‌اش بايد ثبت بشه كه اين دانش‌آموز اين محتواي آموزشي رو گذرونده؟ خب حالا ما مي‌آييم در اسلايد بعدي كه 2 تا اسلايد جلوتر هست، اين‌جا مي‌يام مي‌گم كه مبتني بر استاندارد هستي‌شناسي سيستم مديريت آموزشي كه دانش‌آموز باهاش در ارتباط هست و اين سيستم مدل كرده اطلاعات دانش‌آموز رو و دانسته‌هاي دانش‌آموز رو بر اساس همين گراف آموزشي و روابطي كه بين اين موضوعات هست. من مثال مي‌‍زنم نمونه‌هاي اين مي‌تونه اتم باشه يعني اين‌كه دانش‌آموز آيا ساختار اتم رو مي‌دونه كه چي هست؟ اين گره مي‌تونه فرض كنيد كه ساختار داخلي اتم‌ها باشه و مثلاً فرض بكنيد كه اون جدول مندليف هست يعني اگر كه يك دانش‌آموزي جدول مندليف و لايه‌هاش رو مي‌شناسه اين نوع براش فعال شده يعني اين دانش‌آموز اين موضوع رو مي‌شناسه يك منبع آموزشي  مثل يك درس‌افزار، مثل يك كتاب ارتباطش با اين گره مشخص مي‌شه يعني مشخص مي‌شه كه اين درس‌افزاري كه من اين‌جا گذاشتم داره جدول مندليف رو نشون مي‌ده پس اين جدول مندليف داره اين نقطه از گراف رو مشخص مي‌كنه منابع متعدد يعني اين ساختار به ما كمك مي‌كنه، منابع متعددي كه اين‌جا توسط افراد مختلف توليد شده حتي همديگر رو هم نمي‌شناسن و حتي طبق يك برنامه‌ريزي توليد منابع آموزشي‌شون رو انجام نداند اين منابع مي‌ياد در اين فضا قرار مي‌گيره، دانش‌آموزي كه داره در اين فضا تحصيل مي‌كنه معلمي كه داره در اين فضا تدريس مي‌كنه از اين منابع استفاده مي‌كنه در درس خودش و در كلاس خودش، ارائه مي‌شه به دانش‌آموز و دانش‌آموز خودش مي‌ره انتخاب مي‌كنه اين منبع رو و افراد متعدد مي‌تونن بدون اين‌كه با هم تداوم داشته باشه و بدون اين‌كه از قبل پيش‌بيني شده باشه محتوا توليد بكنند طبق اين قواعد و استاندارهايي كه در اين فضا ايجاد مي‌شه منابع خودشون رو بگذارند، الان شما چند نفر رو مي‌شناسيد؟ خيلي از افرادي رو كه من اين‌جا مي‌بينم متخصصين حوزه تعليم و تربيت هستند يا فعال هستند در حوزه تعليم و تربيت، چند نفر رو مي‌شناسيد كه درس‌افزار توليد كردند؟ خيلي، ممكن هست كه همين الان بگيم اون كساني كه درس‌افزاري رو توليد كردند و يك محتوايي كه به درد دانش‌آموز مي‌خورده در فضاي مشخص چي هست تعداد زيادي ممكن هست كه دست‌شون رو بالا بكنند. منتها اين فضا فضاي آموزش و پرورش كلاسيك و رسمي و نظام آموزش و پرورش متمركز اجازه به شما نمي‌ده كه اين منابع آموزشي‌تون رو در اختيار دانش‌آموزاني كه همين الان در كلاس درس دارند تحصيل مي‌كنند قرار بديد و اون دانش‌آموز بتونه اين درس‌افزار شما رو بگيره و ازش استفاده بكنه و به شكل رسمي، نه اين‌كه بگيم كه فوق برنامه هست و بعدازظهر خواستي بري نگاه بكني و اين كتاب رو هم خواستي بري بخوني خوب هست، نه، چرا؟ دانش‌آموز داره يك چيزي رو ياد مي‌گيره پس ما چرا ثبتش نكنيم؟ چرا در فرآيند آموزشي دانش‌آموز اين رو ثبتش نكنيم؟ اين يك مثال هست يك مثال كوچك منابع توزيع شده رو در يك فضاي آموزشي توزيع شده قرار  بديم بدون تزاحم در اين فضا فعل آموزشي مشخصي رو داشته باشند، مديريت بشه و نظام آموزشي  و اون سيستم مديريت آموزشي بدونه كه دانش‌آموز كجا داره مي‌ره بدون اين‌كه مشكلي از مديريت متمركز پيش بياد، كجا آموزش و پرورش اعمال نفوذ خودش رو انجام مي‌ده؟ در جايي كه ما گفتيم سند ملي آموزش و پرورش در چند اسلايد قبل سند ملي آموزش و پرورش كجا رو تعيين مي‌كنه؟ الگوي مبناي نظام آموزشي رو كه خودش هم مبتني بر چهارچوب نظري و الگوي سازمان‌دهي نظري هست. ولي افراد مختلف مي‌تونن بياد در اين فضا، ميدان‌هاي مختلفي رو ايجاد بكنند و منابع رو به اشتراك بگذارند. حالا من اگر توضيحات بيشتري هم لازم شد مي‌تونم بدم.

متشكرم از جناب آقاي مهندس مجيدي. من اون چيزي كه فهميدم به قدر استطاعت خودم اين بود كه جناب‌عالي فضايي كه در فن‌آوري اطلاعات به وجود مي‌ياد رو معطوف مي‌دونيد به اين‌كه توزيع‌شدگي و يك سيستم بازي به وجود مي‌ياد كه اگر قرار باشه كه ما به حسب توزيعي كه در بخش اول فرمايش‌تون داشتيد كه ما بايد تعامل  داشته باشيم با اين فرآيند جهاني شدن، در واقع يك طراحي كرديد سيستمي رو كه هم در مديريتش و هم در بحث محتواي آموزشي و هم در بحث روش‌ها به نوعي اين سيستم خودش رو باز كرده در عين اين‌كه اون چهارچوب‌هاي نظري رو تحت عنوان سند ملي بنيان گذاشته. خب ما ظاهراً وقت‌مون تمام شده و فقط آقاي دكتر آيتي يك توضيحي داشتند در مورد توضيحي آقاي دكتر فاني كه مطرح شد و گفتند كه خودشون حضور ندارند ولي چون براي جمع گفتند اين توضيح آخر رو مي‌شنويم و بحث‌مون رو با جمله‌ي آخر آقاي دكتر عصاره تمام مي‌كنيم.

عرض بكنم كه در اون بحثي كه شما فرموديد مشخصاً تكليف برنامه‌ي فن‌آوري اطلاعات چي هست؟ مي‌شه جملات خبري كوتاه رو داد، قطعاً در فن‌آوري‌هاي جديد ما رو به سمت جهاني شدن مي‌بره، اين يك مسئله. در مورد اين‌كه اين فن‌آوري‌ها رو ما انتظار داريم همراه باشد با تغيير رويكرد يادگيري و اين يادگيري‌ها خيلي مهم هست تاكيد بر اين بود كه اين به عنوان يك فرهنگ‌سازي هست و اگر اين كار انجام نشه ممكن هست كه فن‌آوري‌ها وارد بشه بدون اين‌كه اين تغيير رويكرد رخ بده كما اين‌كه اين اتفاق هم افتاده. بحثي كه آقاي دكتر كردند كه 800 تا از CDهايي كه در بازار هست و براي آموزش توليد شده تقريباً نزديك به 100% با رويكرد رفتاري تهيه شده و ما اثري از رويكرد نوين درش نمي‌بينيم. اين يك مسئله و اين‌كه فرمودند كه اين متولي بازگشت به  و يا مغايرتي داره به بحث عدم تمركز، من متولي رو به عنوان متولي سازماني و رسمي عرض نكردم، متولي به معناي اين‌كه يك كسي صاحب قدرتي حتي قدرت غيررسمي، فرض بكنيد كه  انجمن مطالعات و برنامه‌ريزي درسي داراي مطالعاتي و يا نوشته‌هايي باشه و يا مجموعه‌اي از صاحب‌نظران كه در اين عرصه اضحارنظر كرده باشند و اين تحقق رو در عرصه آموزش و پرورش به وجود آورده باشند كه اگر اين فن‌آوري‌ها داره وارد مي‌شه همراه باشه با تحولاتي كه بايد در يادگيري‌ها اتفاق بيافته و ما اين فضا رو از دست نديم. ضمن اين‌كه خيلي اين بحث مطرح مي‌شه كه حالا وقتي كه ما مي‌گيم يك چيز سنتي، آيا اين سنتي درست هست يا نه و اين‌كه الزاماً برابر باشد با منفي بودن، فرض بفرماييد در بحث‌هاي سنتي ما يك بزرگتري بود كه صحبت مي‌كرده و كوچكترها گوش مي‌كردند، آيا واقعاً اين بد بوده و آيا اين واقعاً براي ما عواقب بدي داشته؟ ما اين مثال‌هاي خيلي متعدد رو مي‌تونيم پيدا بكنيم از همين سنت كه اين سنت چقدر نجات دهنده بوده در بسياري از موارد. خب اگر اين سند فرض كنيد كه در عرصه تعليم و تربيت، عرصه تعليم و تربيت خودش رو ملزم بدونه به اين‌كه  اطاعت كند از گفته‌ها و تشخيص بزرگان و صاحب‌نظران در اين عرصه كه معتقد هستند كه اين فن‌آوري‌ها اگر كه بخواد وارد بشه بايد با تغيير رويكردهاي يادگيري باشه آيا اين اگر اسمش رو مي‌گذاريم سنت آيا غلط هست؟ اما من اعتقادم اين هست كه مديريت فرهنگي نياز داره ورود فن‌آوري‌ها و اين بومي‌ ماندن.

خيلي متشكرم. من از آقاي دكتر عصاره خواهش دارم كه چون دوستان ظاهراً يك نشست ديگري هم هست و بايد به اون‌جا هم برسند و از اون‌جا هم استفاده بكنند خيلي كوتاه بفرماييد.

ممكن هست كه به من بگيد كه من نقشي كه داشتم بر تاثير فابا در برنامه‌هاي درسي در حقيقت مشكلاتي رو از اين نظر پيش‌بيني مي‌كرديم كه حالات انفعالي به افراد داده مي‌شه و افراد رو به عنوان افراد نقاد و آدم‌هايي كه … راجع‌به چيزي كه مي‌بينند و راجع‌بهش بيانديشند و جواب بدند رو تاثير يك سويه‌اي رو در حقيقت ايجاد مي‌كنه. بعد هم عرض كردم كه من پيشنهادي دارم در مورد اين موضوع، پيشنهاد بنده اين هست كه و اين رو گره مي‌زنم با بحثي كه جناب آقاي دكتر آيتي مطرح فرمودند اين بحث متولي رو كه داشتن يك فردي در آموزش و پرورش نيست، بحث اون تحقيق كه جناب آقاي دكتر فاضلي فرمودند كه مثلاً يك كتابي نوشته شده در مورد برنامه دانش‌آموزان و يك تحقيق خوبي هست، من تصور مي‌كنم كه اگر ما بتوانيم تاثير و در حقيقت اون اثربخشي كه بخش‌هاي فابا مي‌كنه بر دانش‌آموزان ما و يا بر مخاطبينش بتوانيم اون‌ها رو طوري به‌اصطلاح آموزش بديم و مديريت بكنيم كه اون‌ها مطالبي رو كه ازش تاثير مي‌گيرند و يا مي‌آموزند و يا استفاده مي‌كنند اون رو در حقيقت در مقابلش بتونن نقد بكنن و ارزش‌يابي بكنند، در مقابلش يافته‌ها و نظرات خودشون رو ارائه بكنند و در حقيقت يك حالت تعامل دو سويه بشه و قرار بشه بين مخاطبين در حقيقت، افرادي كه تاثير مي‌گيرند و افرادي كه تاثير مي‌دن، اون‌وقت ما ضمن اين‌كه تاثير پذيري در عرصه‌هاي جهاني‌ داريم و از منظر جهاني استفاده مي‌كنيم مي‌توانيم ايده‌هاي عمومي‌مون رو هم ضمن اين‌كه نقد مي‌كنيم و نقطه نظراتي رو هم اگر داريم بتونيم به جهان عرض بكنيم و با اين عرضه جهاني در حقيقت از هويت خودمون دفاع كرديم و هم بحثي كه به ما ارائه شده حالت در حقيقت يك سويه و انفعالي نداشته بل‌كه حالت دو سويه و انفعالي پيدا كرده و اون بحث و تبادل نظر مي‌تونه ما رو به عنوان نظريه‌ پردازاني كه مي‌تونيم مطالب عمومي خودمون رو ارائه مي‌كنيم ارائه بكنه.

خيلي متشكرم آقاي دكتر عصاره. از همه دوستاني كه كمك كردند براي اين‌كه اين جلسه تشكيل بشه به خصوص دوستان حاضر در نشست كه از مدت‌ها پيش تنظيم كرده بودند برنامه‌شون رو و خوشبختانه با دست پر اومدند و هم دوستاني كه در جلسه حضور دارند و صحبت‌ها رو شنيدند تشكر مي‌كنم. من فكر مي‌كنم كه من اهل جمع‌بندي نيستم و فكر مي‌كنم كه دوستان خودشون به حد كفايت بحث رو مطرح كردند و خب اين‌قدر گفتيم و باقي غير. خيلي متشكرم

(تشويق حضار)

استفاده كرديم

خواهش مي‌كنم من اون مقوله‌ رو نوشتم، دانسته‌هاي افراد در محيط كار بود، در يك مقاله‌اي راجع‌به اين كه تحليل كرده بود حالا من مي‌تونم بگردم و پيدا بكنم توي اون آرشيوم كه چند درصد از اين‌كه توي يك محيط كار چند درصد از مهارتي كه افراد به كار مي‌برند از مدرسه و از دانشگاه ياد گرفتند. كه مي‌گم رقم واقعي اين 20% بود خيلي از مهارت‌ها، البته طيف وسيعي از مهارت‌ها رو توي اين آزمايش من ديدم كه چند سال قبل بود. بعد اگر داشته باشم و پيدا كنم.

اگر پيدا كرديد ممنون مي‌شم و خيلي استفاده كرديم و اميدوارم ارتباط ما به شكل مكتوب و به شكلي كه شما فرموديد روي اينترنت بره و كتاب هم بشه و يادداشت‌هاي شما رو ما بگيريم.

توي سايت ما هست اگر شما سايت ما رو مشاهده بكنيد تقريباً اكثر چيزها هست. سايت ما www.irit.ir 

اون /majidi چي بود؟

اون سايت  شخصي خودم هست.

اين لينگ مي‌شه؟

بله توي سايت مؤسسه بريد اون‌جا نوشته ولي در كل مجموعه تقريباً مستنداتش مشابه هست.

دست‌تون درد نكنه

خواهش مي‌كنم من تلفن شما رو اگر يك بار ديگه لطف كنيد

09122143669

بعد ايميلي داريد؟

بله يادداشت بفرماييد. علي رضا

……
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